
«مورچه ريزه» كتاب و دفترش را زير بغلش زد. نامه ى خانم معلّم را روى كولش گذاشت و راه افتاد به طرف لانه. 
خانم معلّم گفته بود: «حتماً پدر و مادرت را ببينم. وضع درس و مشقت نگرانم كرده!»

مورچه ريزه از كنار پياده رو رفت. از جاهايى كه سايه بود رفت. از سوراخ توى ديوار رد شد، به موزاييك هاى 
خانه ى آقا بزرگ رسيد. از كنار فرش قرمز راهرو گذشت و رفت توى لانه شان.

خواهر و برادرهاى مورچه ريزه داشتند خاك بازى مى كردند. 
مورچه ريزه نامه را به مامان داد و گفت: «خوش  به حال بچّه ها كه به مدرسه نمى روند.»

مامان نامه را باز كرد و خواند. دلش براى مورچه ريزه مى سوخت.
مامان با خودش گفت: «اين بچّه كه اين همه درس مى خواند! پس چرا خانم معلّمش ناراضى است؟»

مامان نمى دانست بايد چه كار كند. معلّم خصوصى بگيرد يا سخت گيرى كند؟ 

خانم بزرگ صدا زد: آقا بزرگ! ناهار حاضر است.»
آقا بزرگ گفت: «تا سفره را پهن كنى من هم آمده ام.» بعد عينكش را گذاشت بين صفحات كتابى كه مى خواند و 

از روى تشكچه مخصوصش بلند شد.
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ــت: «خاك بازى بس اســت. تا  ــان گف مام
دست هايتان را بشوييد، ناهار حاضر شده!»
مورچــه ريزه با خــودش گفت: «دلى 

كه تويش پر از غصّه اســت، ديگر 
جايى براى غذا ندارد!» و آهسته از 
لانه بيرون آمد تا سرى به خانه ى 

آقابزرگ و خانم بزرگ بزند.
مورچه ريزه دلش مى خواست 

راه برود، راه برود و راه برود.
از تشكچه ى آقا بزرگ بالا رفت. 

ــز كوچك چوبى هم بالا  از پايه ى مي
ــاى روى هم چيده  ــت. از كتاب ه رف

شده هم بالا رفت، تا رسيد به عينك آقا 
بزرگ. مورچه ريزه مى خواست از عينك 

هم بالا برود، امّا يك دفعه ايستاد.
از پشت شيشه ى عينك نگاهى به صفحه ى كتاب 

كرد.
آن طرف شيشه ى عينك همه چيز روشن و برّاق بود. نوشتـه هاى 

كتاب، خط هاى چوبِ ميز و حتىّ كمى دورتر، گُل هاى قـالى!
مـورچـه ريزه نه معـلّم خصوصى مى خواست و نه سخت گيرى. او 

فقط يك عينك مى خواست. يك عينك براى مطالعه.
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